خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 114
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي
فائده سوم: فرمايش مرحوم تبريزي ره

در برخي موارد خبر موافق با کتاب داراي يک ويژگي و خصوصيتي است که اگر قائل شويم که لسان اخبار دال بر اخذ خبر موافق با کتاب و رها کردن خبر مخالف با کتاب، تمييز حجت از لاحجت مي‌باشد يعني مي‌گويند: خبر مخالف با کتاب اصلا حجت نيست و خبر موافق با کتاب حجت است، آن ويژگي و خصوصيتي از خبر موافق با کتاب دامن‌گير ما نخواهد شد ولي اگر بگوئيم خبر موافق با کتاب راترجيح مي‌دهد و آن را  حجت فعلي قرار مي‌دهد، آن ويژگي و خصوصيتي را مي‌توان اخذ نمود مانند اينکه در صحيحه محمد بن مسلم آمده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى‏، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لَايُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ‏، فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ‏ خِلَافُهُ‏؟ قَالَ‏: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ».»

از اين روايات يک مطلب مهمي را در باب إجزاء استفاده مي‌نمائيم به اين صورت که مقصود از کلمه‌ي «نسخ» در اين روايت معناي خاص و متداول آن نمي‌باشد بلکه به قرينه عبارت «کما ينسخ القرآن» نسخ به معناي تقييد و تخصيص مي باشد زيرا اجماع بر اين است که نمي‌توان کتاب را با هر چيزي ولو خبر صحيح أعلائي و صريح الدلاله نسخ نمود  بلکه بواسطه کتاب يا خبر قطعي السند و صريح الدلاله نسخ کتاب رخ مي‌دهد. و از طرف ديگر در اين حديث آمده است: «کما ينسخ القرآن»، يعني قرآن به خبري که از ما به شما رسيده است، نسخ مي‌شود و اين عبارت با توجه به آن اجماع قرينه مي‌شود که  کلمه «نسخ»  در اين حديث به معناي تقييد و تخصيص مي‌باشد يعني همانطور که قرآن تقييد و تخصيص خورده مي‌شود حديث نيز تخصيص و تقييد زده مي‌شود و سرّ اينکه از تقييد و تخصيص به نسخ تعبير شده است يعني نفرمودند : إن الحديث يقيَّد و يخصَّص کما يقيَّد و يخصَّص القرآن، اين است که در موارد نسخ عمل سابق مجزِي است زيرا در آن زمان وظيفه مکلف بر طبق آيه‌ي نسخ شده بوده است مانند نماز‌هائي که به طرف بيت المقدس خوانده شده بود که بعد از  نزول آيه بر خواندن نماز به سمت کعبه  ديگر إعاده آن نمازها لازم نيست و در اين حديث نيز مي‌خواهند بفرمايند: در مواردي که عمل سابق شما بر طبق آن عام و مطلق بود و سپس به مقيد و مخصص دست يافتيد، مانند موارد نسخ ديگر إعاده لازم ندارد و آن عمل‌ها صحيح مي‌باشد. پس اين يک ويژگي‌اي است که از اين خبر استفاده مي‌شود.

اکنون اگر اين خبر که داراي اين ويژگي است، داراي معارض باشد و ما قائل به تعارض و تساقط هر دو خبر باشيم، ديگر نمي‌توان اين ويژگي را از اين خبر استفاده نمود ولي اگر قائل باشيم که در تعارض، خبر موافق با کتاب مرجَّح مي‌باشد و چون خبري که داراي اين ويژگي است، موافق با کتاب است، بايد اين خبر را اخذ کنيم، مي‌توان اين ويژگي را از اين خبر استفاده نمود.

«و تظهر الثمرة ما إذا تضمّن الخبر الموافق لخصوصيّة لا تستفاد تلك الخصوصيّة من الكتاب، فبناء على المرجّحية يؤخذ بها، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجي‏ء منكم خلافه؟ قال: الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» و النسخ في هذه الرواية بمعنى التخصيص و التقييد، فإنّ‏ النسخ‏ بمعنى‏ إبطال‏ الحكم‏ السابق‏ رأسا لا يصحّ بالخبر الواحد كما هو الحال في نسخ عموم القرآن و تقييد إطلاقه، و إلّا فالحكم الوارد في القرآن لا ينسخ باتفاق من المسلمين بالخبر الواحد، فقوله عليه السّلام: «كما ينسخ القرآن» قرينة على هذا المعنى، و في هذه الصحيحة التعبير عن التخصيص و التقييد بالنسخ، لعلّه للإشارة إلى إجزاء العمل السابق على طبق‏ الحديث كما هو الحال في موارد النسخ فتدبّر.»

اشکال در مثال:

نمي‌توان پذيرفت که تعبير به ينسخ شده است تا بفهمانند در موارد عام و خاص، مطلق و مقيد مانند موارد نسخ قرآن، عمل سابق مجزِي است، زيرا اينگونه تعبير اين استفاده را نمي‌رساند. 

زيرا اگر گفته مي‌شود: التخصيص و التقييد نسخٌ، اين استفاده صحيح بود زيرا تخصيص و تقييد به منزله‌ي نسخ تنزيل شده است و معناي چنين تنزيلي اين است که همان آثار جلي نسخ در موارد تخصيص و تقييد وجود دارد. ولي در ما نحن فيه تنزيل صورت نگرفته شده است بلکه تعبير به نسخ آورده شده است و با اين تعبير افاده اينکه در عام و خاص، مطلق و مقيد إجزاء جريان دارد همانطور که در نسخ إجزاء وجود دارد، خيلي مشکل است با توجه به اينکه در موارد نسخ، حکم سابق واقعي بوده است ولي در عام و خاص، مطلق و مقيد خيال حکم وجود داشته است زيرا فرض بر اين است که مخصص و مقيد کشف مي‌کنند که از ابتدا اين مورد خاص و مورد تقييد تحت مراد مولي نبوده است و اکنون به مجرد اين تعبير بخواهد گفته شود که در اين موارد مانند نسخ إجزاء وجود دارد، خيلي مشکل مي‌باشد. و شايد وجه آن اين بوده است که تا کنون به خاطر اينکه آن کلام ظهور در عموميت داشته است فکر مي‌کردند حکم خداوند متعال اين است و با آمدن و پيدا شدن تخصيص ديگر نمي‌توان گفت که حکم خداوند سبحان اين است مانند باب نسخ که تا کنون حکمي وجود داشته و حالا آن حکم برداشته مي‌شود و امام عليه السلام اين مطلب را به خاطر شبهاتي که وجود داشته است، بيان فرموده‌اند.

فائده چهارم:

ممکن است يکي از دو خبر متعارض، ترجيح موافق با کتاب را واجد باشد و خبر مخالف با کتاب، مرجِّح ديگري مانند مخالفت با عامه را دارا باشد و در اين صورت اگر قائل باشيم که بين مرجِّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتيب وجود دارد، خبر موافق با کتاب را اخذ مي‌کنيم ولي اگر قائل باشيم که بين مرجِّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتيب وجود ندارد، قهرا تزاحم رخ خواهد داد و بايد هر دو خبر را کنار گذاشت زيرا اين خبر موافق با کتاب يک مرجِّح دارد که بر اساس آن بايد اين خبر را مقدم بداريم و خبر مخالف با کتاب مرجِّح مخالف با عامه را دارد که بر اساس آن بايد اين خبر را مقدم بداريم و اينجا از مواردي نيست که بگوئيم اهم را اخذ کنيد زيرا اهم وجود ندارد و يا بگوئيم اگر مساوي هستند تخيير وجود دارد زيرا حجيت خبر بنا بر طريقيت است و در مقتضاي اصل اولي بيان شد که بنابر طريقيت تخيير تصوير ندارد .

اشکال:

کسي که قائل به عدم وجود اثر مي‌باشد اشکالش همين است که اين کار فائده‌اي ندارد زيرا بنابر راه شما هر دو خبر با تزاحم ساقط مي‌شوند و برگشت آن اين است که به کتاب خداوند متعال بايد عمل کرد و اگر قائل به تساقط هر دو خبر باشيم نتيجه‌اش اين است که بايد به کتاب خداوند سبحان عمل نمود. پس اثري براي جعل مرجِّح و اينکه شارع بفرمايد: خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد، وجود ندارد بله اگر تزاحم به تخيير کشيده شود فائده وجود دارد ولي در اين کلام آمده است که هر دو تزاحم پيدا مي‌کنند پس هر دو تساقط مي‌نمايند. و اينکه اگر قائل به ترتيب باشيم خبر موافق با کتاب را اخذ مي‌کنيم فائده نمي‌باشد زيرا در اين صورت هم مي‌توان قائل به تساقط هر دو خبر شد و سپس سراغ کتاب رفت و نتيجه در هر دو واحد خواهد بود.

نتيجه:

روشن شد که ترجيح به موافقت کتاب لغو و بي‌فائده نمي‌باشد.

نکته:

موافقت با کتاب گرچه زياد نيست ولي به مقداري نيز مي‌باشد که پرداختن ائمه عليهم السلام به آن لغو و بي‌‌فائده نباشد به ويژه اگر موافقت با کتاب به معناي وجود عين مفاد خبر در کتاب نباشد بلکه به معناي سازگاري با آموزه‌هاي کتاب باشد که مختار برخي از بزرگان مي‌باشد که در اين صورت مصاديق زيادي پيدا خواهد کرد و شايد اينکه موافق با کتاب مرجِّح قرار داده شده است قرينه بر تعين معناي دوم باشد تا اين تعداد روايات براي موارد نادر صادر نشده باشد.

اما بررسي اشکال هفتم:

جواب اول:

شما با توجه به اينکه در کتاب آنچنان عموم و اطلاقي وجود ندارد تا نسبت روايات متعارضه با کتاب عام و خاص يا مطلق و مقيد باشد، روايت را بر موارد مخالفت به گونه تباين حمل نموديد در حالي که براي اين معنا نيز مصدايق زيادي وجود ندارد زيرا رواياتي که به گونه تباين کلي با کتاب مخالفت داشته باشد، نادر هستند و چگونه براي روايات نادر اين همه مطلب از طرف معصومين عليهم السلام بيان شده است.  

جواب دوم:

شما فرموديد: اگر روايات دال بر ترجيح را بر معناي ترجيح حمل نمائيم و به اين قرينه مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقيد باشد، اينگونه مخالفت داراي آنچنان مصاديقي نيست تا در روايات اين همه بر روي آن سرمايه گذاري شود و جواب اين فرمايش اين است که مرحوم شيخ انصاري ره در باب حجيت خبر واحد روايات عديده‌اي بيان فرموده‌اند که کتب اصحاب خدمت ائمه عليهم السلام به ويژه امام رضا عليه السلام عرضه شده است و برخي از نادرست‌ها حذف شده‌اند مانند اينکه از امام رضا عليه السلام نقل شده است که مغيره و برخي ديگر فاسدان در کتب اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام دَسّ کردند و برخي از کتب اصحاب به ائمه عليهم السلام عرضه شد و آنان آن کتب را تهذيب و تنقيح فرمودند لذا ممکن است اين جمع زياد روايات ناظر به جوّ زمان خود ائمه عليهم السلام بوده باشدکه در آن ازمنه به خاطر آن دَسّ، عموم و اطلاق کتاب که نسبتش با روايات عام و خاص يا مطلق و مقيد باشد، فراوان بوده است و اکنون به خاطر آن پالايش اين موارد کم است.

اما اينکه فرموديد: در کتاب در زمينه عبادات اطلاق و عموم کم مي باشد جواب اين است که براي عُمَد عبادات و معاملات اطلاق و عموم در کتاب وجود دارد. 

مانند «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه‏»
 که داراي اطلاق مي‌باشد و تمام رواياتي را که اين صوم را تقييد و تخصيص مي‌زند، شامل مي‌شود. 

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيامُ‏ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»
 اطلاق دارد.

« حافِظُوا عَلَي‏ الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطي»
 اطلاق دارد. 

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ‏ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‏»
 اطلاق دارد و اگر روايات ائمه عليهم السلام وجود نداشت گفته مي‌شد که در روز جمعه بايد نماز جمعه خوانده شود.

اطلاقات و عمومات ديگري نيز در معاملات و عبادات وجود دارد. پس اصل اطلاقات وجود دارد گرچه ممکن است از همه جهات در مقام بيان نباشد ولي در پاره‌اي از جهات در مقام بيان است.  
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